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  چکیده
و  ٢ ۀاند، آن اسـت کـھ در سـد    تلقی عمومی در میان محققان غربی کھ بھ سیر تطورّ احادیث فقھی پرداختھ

و فتاوای صحابھ، تابعین و فقھای پس از آنان بھ پیامبر نسبت داده شده و بـھ احادیـث    ءراآ ق ٣ ۀاوایل سد
 ھمواجھ ـ هشود. در تحقیق حاضـر، نحـو   عبیر میت ٢»سندھا ھرشد واورن«اند. از این پدیده بھ  ی بدل شدهنبو

علـل   ھـای  شود. بررسی آثار کھن ناظر بـھ نقـد حـدیث (کتـاب     محدثّان مسلمان با این پدیده شناسایی می
در کتـب سـتھ و    ھای غیرنبویِ بسیاری از احادیث نبـوی کـھ   دھد کھ نقل نشان می الحدیث و موضوعات)

تـا   ٣ھـای   اند. محدثان و ناقدان حدیث در سده اند، ھمزمان وجود داشتھ دیگر جوامع حدیثی کھن ثبت شده
رفـع  «نبوی (موقوف) بھ احادیث نبوی (مرفوع) مطلع بوده و از آن با اصطلاح  ، از تبدیل روایات غیرق ۵

ھای بعـدی در نقلـی مشـابھ بـھ      افرادی از نسل بدین معنا کھ روایت صحابی، تابعی یا ؛اند یاد کرده» حدیث
حدیث پیامبر ارتقا داده شده است. آنان نسبت بھ این پدیده واکنش نشـان داده و غالبـاً روایـت موقـوف را     

 - یافتن رویکرد فقھـی  بھ بعد با غلبھ ق ۵ ۀاند. اما از سد صحیح دانستھ و آن را بر روایت مرفوع ترجیح داده
  ھای نبوی، رویکرد انتقادی ناقدان حدیث متقدم بھ حاشیھ رانده شده است. وایتاصولی و قبولِ مطلق ر
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  مقدمه (طرح مسأله) 
تلقی عمومی از نظام اسِناد در سنت اسلامی آن است کھ فراینـد انتقـال میـراث    

طور کـھ سـند احادیـث نشـان      یعنی ھمان ؛ی در سند احادیث بازتاب یافتھ استنبو
از صحابھ بھ تابعین و از تـابعین  (ص) دھند گفتارھا، رفتارھا و تقریرھای پیامبر  می

شـده و سـرانجام   بھ نسل پس از تابعین و پس از آن نیز از نسلی بھ نسل بعد نقل 
انـد. بنـابراین تلقـی، بـا      وین شـده گردآوری و تد ق ٣و  ٢ هدر جوامع حدیثی سد

انتقال حدیث از فردی بھ فردی دیگر و از نسلی بھ نسلی دیگر، یک نام بھ ابتـدای  
ھا سـند روایـات رشـد کـرده      سند حدیث افزوده شده و بدین ترتیب با گذشت سال

تعبیر کرد. امـا بررسـی   » جلوی سندھا  بھ رشد رو«توان بھ  است. از این فرایند می
جای مانده از دوران کھن، حاکی از آن است کھ روند رشـد سـندھا    آثار بھتر  دقیق

ھای نخسـت اسـلام    دھد کھ در سده جلو نبوده است. شواھد نشان می  بھ ھمواره رو
یعنی بھ جای افزودن شدن نام  .اند گاه سندھا دستخوش فرایند رشدی معکوس بوده

ز تـابعین، صـحابھ و پیـامبر بـھ     تـر ا  راویان جدید بھ ابتدای سند، نام راویانی کھن
رشـد  «است کھ شاخت با عنـوان  ای  انتھای سند افزوده شده است. این ھمان پدیده

  از آن یاد کرده است.» سندھا ھوارون
ھـا بـھ    کننـد کـھ سـند آن    را بھ روایاتی اطلاق مـی » مرفوع«محدثان اصطلاح 

رسد یـا   صحابھ میشود. در مقابل برای روایاتی کھ سندشان بھ  ختم می (ص)پیامبر
رود و  کار مـی  بھ») مقطوع«(یا » موقوف«شود، اصطلاح   تابعین متوقف می ۀدر طبق

» مرسـل «صحابی از پیامبر روایت کنـد، روایـت او را    ۀچنانچھ تابعی بدون واسط
خوانند. فرض بر آن است کھ ھریک از راویـانِ سـند امکـان سـماع روایـت از       می
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شـود و در مقابـل،    گفتـھ مـی  » متصّل«نین روایتی راوی بعدی را داشتھ است. بھ چ
شـود. نسـبت روایـت     نامیده می» منقطع«روایتی کھ فاقد شرایط پیش گفتھ باشد، 

وجھ است. یعنی ھـر روایـت متصـلی      متصّل و روایت مرفوع عموم و خصوص من
لزوماً مرفوع نیست (= متصل موقوف) و ھر روایت مرفوعی لزوماً متصـل نیسـت   

» مسـند «رفوع). از این رو، روایتی را کھ ھم متصل و ھم مرفوع باشد، (= منقطع م
مقطـوع   آن است کھ روایاتی کھ موقوف/» سندھا ۀرشد وارون«مراد از  .١اند نامیده

بـدل  » مسـند «و سـرانجام  » مرفـوع «، »مرسـل «اند، در گذر زمان بھ روایـات   بوده
اقوال و آرای صـحابھ، تـابعین    ۀبردارند بھ بیان دیگر، سند روایاتی کھ در ؛اند شده

  اند. اند، بھ احادیث نبوی بدل شده ھای بعد از تابعین بوده و حتی اشخاصی از دوره

  از منظر محققان غربی» رشد وراونۀ سندها«
بار یوزف شاخت در بررسی جامع خـود در بـاب سـیر تطـورّ احادیـث        نخستین

ت در فقـھ اسـلامی بـھ    ، مرجعی ـق ٣ ۀو اوائل سـد ق  ٢ ۀفقھی نشان دادکھ در سد
اسلامی بھ سنت پیامبر تغییـر   ھفقھای متقدم و عرف جاری در جامع مرور از آرای

ھا آرا و فتـاوای فقھـای نسـل     توان موارد متعددی یافت کھ در آن یافتھ است. می
اند. اسـتدلال شـاخت سـاده و     دوم و سوم پس از پیامبر بھ خود پیامبر منسوب شده

 موطّـأ جای مانده از مکاتب فقھی کھن، نظیـر    ھای بھ کتاب او، ھروشن بود. بھ گفت
، )22اسـکات،  ( مالک بیشتر حاوی اقوال مراجـع متـأخر اسـت تـا احادیـث نبـوی      

 اند، مملو از احادیـث نبـوی   کھ جوامع حدیثی کھ پس از شافعی تدوین شده درحالی
اند کھ  منسوب شدهعلاوه، در این جوامع عمدتاً احادیثی بھ پیامبر   بھ .)Ibid, 4(اند 

                                                             

 »موقوف«شوند کھ اصطلاح  ھای حدیثی موارد زیادی یافت می شوند. اما در کتاب خوانده می» مقطوع«اقوال تابعین عموماً  .١
» موقوف«ناظر بھ روایات نبوی و » مرفوع«حاضر  ۀاز این رو، در مقال کار رفتھ است. ست روایات نیز بھبرای توصیف این د

کاربرد این اصطلاحات،  تعاریف و هبرای تفصیل بیشتر دربار(شود.  کار برده می  نبوی (صحابھ یا تابعین) بھ برای روایات غیر
 ). ٢١٣-١٩٠ صطلاحمقدمھ و محاسن الإصلاح،  ابنك: ر
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اند. مثلاً روایتـی کـھ    تر بھ صحابھ یا تابعین نسبت داده شده در جوامع حدیثی کھن
) بھ یک صحابی منسوب شده، یک نسل بعد از سـوی  ق ١٧٠. دمالک ( موطأّدر 

) ق ٢۵۶. دبخاری ( صحیح) با سندی مرسل، و دو نسل بعد در ق ٢٠۴. دشافعی (
شـاخت از    .).Ibid, 165-156( داده شـده اسـت   صورت مسند بھ پیامبر نسبت  بھ

گیرد کھ این احادیث پس از تـدوین آثـاری چـون     این دست شواھد چنین نتیجھ می
تردیـد عالمـانی چـون مالـک      اند، زیرا اگر پیشتر وجود داشتند، بـی  جعل شده موطأّ

ــای خــویش در مجــادلات فقھــی، آن  ــرای اســکات رقب ــار خــویش  ب ــا را در آث ھ
  او: ھبھ گفت .(Idem, A Revaluation, p. 15) گنجاندند می

ن یدر زمانی معینّ وجود نداشـتھ اسـت بھتـر    یتیكھ اثبات کنیم روا نیا یبرا«
بھ آن استناد نشده اسـت، چـھ اگـر     یفقھ یا راه آن است کھ نشان دھیم در مجادلھ

 »شـد  شـک بـھ آن احتجـاج مـی     داشـت، بـی   [در آن زمان] وجود می یتین روایچن
   .)140(اسکات، 

ھـای نخسـت ھجـری طـی      بدین ترتیب، از دیدگاه شاخت گفتمان فقھی در سده
تـر بـرای آرای فقھـی تـدارک      فرایندی بطئی تطور یافتھ و بھ مرور مراجعی کھـن 

تعـارض   ۀدیده شده است. بھ گمان او، در مجادلات میان مکاتب فقھی کھن، مسـأل 
پیامبر حل  ۀتر یعنی صحاب کھن آرای متفاوت تابعین با انتساب این اقوال بھ مرجعی

ھا بـھ   طور مشابھ معضل تعارض اقوال صحابھ بھ انتساب آن بعد، بھ ۀشد و در دور
بھ بیان دیگر، روایاتی موقوف کھ بھ صـحابھ یـا    .)Ibid, 150( خود پیامبر انجامید

گشتند، با افزودن چند نام کھ برای تکمیل سند لازم بود، بـھ روایـاتی    تابعین بازمی
بنابراین،  .)Idem, Origins, 156, 163( اند رسند، ارتقا یافتھ فوع کھ بھ پیامبر میمر

گیرند، باید اقوال  وقتی آرای تابعین، اقوال صحابھ و احادیث نبوی کنارھم قرار می
و روایات صـحابھ   تاریخی معتبرترین اقوال تلقی کردترین و از نظر  تابعین را کھن

. بـدین ترتیـب، اگـر    )Ibid, 156-157( ت متأخر برشمردو احادیث پیامبر را تطورّا
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شـود   تابعین متوقف مـی  ھمتأخرتری از راویان مثلاً طبق ھقحدیثی سندی دارد کھ در طب
رسد، سند اخیر متأخر و ثـانوی   تر می و در عین حال سندی ھم دارد کھ بھ مرجعی کھن

بـودن    ردد، احتمال جعلـی تر بازگ است. بھ بیان دیگر، ھرچھ سند حدیثی بھ مرجعی کھن 
  .).idem, Origins, 165-166( آن بیشتر و تاریخ جعل آن متأخرتر است

رشـد  «چند دھھ بعد، خوتیر ینبل دیـدگاه شـاخت را بسـط داد و سـیر تـاریخی      
او، بـا پیـدایی نظـام اسِـناد در      ۀرا با بیانی دیگر تبیین کرد. بھ گفت» سندھا ۀوارون

 -یان موظف شدند ھنگام نقل روایت مرجع خـود  نخست ھجری، راو ۀربع آخر سد
را ذکر کننـد. در سـندھای اولیـھ     -یعنی کسی کھ روایت را از او اخذ کرده بودند

تنھا بھ ذکر نام یکی از فقھای برجسـتھ (از تـابعین یـا صـحابھ) یـا پیـامبر بسـنده        
شد و بدین ترتیب روایات موقوف (کـھ سندشـان بـھ صـحابی یـا تـابعی خـتم         می
کند) پدید آمدند. امـا بـھ    واسطھ از پیامبر نقل می  د) یا مرسل (کھ تابعی بیشو می

مرور زمان، روایات موقوف و مرسل اعتبار خود را برای تضـمین وثاقـت روایـات    
از دست دادند و روایات مرفوع (کھ از پیامبر نقل شـده بودنـد) رونـق یافتنـد. بـا      

رای سـنجش وثاقـت احادیـث،    تـر ب ـ  دانش حدیث و وضع قواعد سختگیرانھ ھتوسع
ناظر بھ روایاتی وضع » مسند«سند شرط پذیرش روایات شد و اصطلاح » اتصال«

شد کھ ھم مرفوع و ھم متصل باشند. بدین ترتیب، محدثان تنھا روایـات مسـند را   
شـھرت یافتنـد. اینـان    » رفاّعـان «صحیح تلقی کردند. در ھمین دوره، راویانی بـھ  

ن نـام صـحابی و پیـامبر بـھ احادیـث مرسـل و روایـات        کسانی بودند کھ با افزود
عنـوان شـاھد بـرای      کردند. ینبل بـھ  ھا را بھ احادیث مرفوع تبدیل می موقوف، آن

کنـار روایـات مرفـوع در     مدعای خویش بھ وجود روایـات موقـوف و مرسـل در   
کند و معتقد است اگر فرض کنـیم کـھ مرفوعـات     ھای حدیثی کھن اشاره می کتاب

 ۀماند کھ انگیز پاسخ می اند، این پرسش بی موقوفات و مرسلات وجود داشتھپیش از 
 ھا درکنار روایات مرفوع چھ بـوده اسـت   پیدایش موقوفات و مرسلات و حفظ آن
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)Juynboll, 289-290, 299-300, idem, “Rafʿ VIII, 384(.  
آن گونـھ کـھ شـاخت و ینبـل از آن سـخن      » سندھا ۀرشد وارون« ۀگرچھ، پدید

ھای اصلی محققـان غربـی در بررسـی سـیر تطـورّ       فرض  اند، بھ یکی از پیش ھگفت
 اما برخی نیز آن را پـیش  ١ھای نخست اسلامی بدل شده است حدیث و فقھ در سده

اند. ھارالد موتسکی، از منتقدان دیدگاه  دار دانستھ و بھ چالش کشیده فرضی مسألھ 
شـدن   روایت صحابی با افـزوده  در مواردی«کھ  شاخت و ینبل، ضمن اذعان بھ این

توان چنین  نمی«کند کھ  ، تأکید می»یافتھ است پیامبر بھ سند، بھ روایت نبوی ارتقا
صحابھ یـا   ۀھایی از آنھا بھ طبق احادیث نبوی کھ سند روایت ۀنتیجھ گرفت کھ ھم
بـھ نظـر    .٢ (Harald Motzki, 220) »انـد   شـود، لزومـاً ثـانوی    تـابعین خـتم مـی   

 استوار شده است. بـھ بیـان او از ایـن    ٣برھان سکوتستدلال شاخت بر موتسکی، ا
ای فقھی از حدیث نبوی در وقت مقتضی بھـره   کھ یکی از فقھای متقدم در مجادلھ

توان نتیجھ گرفت کھ آن حـدیث نبـوی در آن زمـان وجـود      نبرده است، لزوماً نمی
حـدیث را حجـت   خبـر بـوده یـا آن     شاید آن فقیـھ از آن حـدیث بـی    ؛نداشتھ است

  دارد: دانستھ است. او سرانجام نظر نھایی خویش را چنین اعلام می نمی
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(Oxford: Oxford University Press, 1993), 189. 
2. Harald Motzki, “Dating Muslim Tradition: A Survey”, Arabica, 52:2 (2005), 220. 

شود کھ بر سکوت  بھ استنتاجی اطلاق می) argument from silence=argumentum e silentio( »برھانِ سکوت«. ٣
  :ـرک ؛یا فقدان شاھد مخالف استوار شده است

Jennifer Speake, The Oxford Essential Dictionary of Foreign Terms in English (Berkley 
Books, 1999). 

شود کھ در آن از عدم اشاره بھ موضوعی خاص در آثار موجود یک مؤلفّ چنین  این برھان عموماً بھ استنتاجی اطلاق می
شود،  دی میبن در منطق قیاسی ذیل مغالطات طبقھ» برھان سکوت«اطلاع بوده است.  گیری شود کھ وی از آن موضوع بی نتیجھ

کننده محسوب  ) یکی از اشکال استدلال معتبر و قانعیا بھترین تبیین ممکن؛abductionتوضیحی ( -اما در منطق فرضی
موضوع مورد بحث دارد. مثلاً  ۀزمین کنندگی چنین استدلالی بستگی بھ شرایط پیرامونی و پس شود. در واقع اعتبار و قانع می

تواند دلیل خوبی برای فرض عدم اطلاع باشد. اما اگر بتوان دلایلی  افتادگی آن می اشد، ازقلماگر ذکر مطلبی کاملاً طبیعی ب
 کننده نخواھد بود. برای عدم ذکر آن مطلب درنظر گرفت، چنین استدلالی دیگر چندان قانع
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شاخت برھانیم کھ روایات اسـلامی عمومـاً بـا جعـل      ۀاگر خود را از بند نظری«
اند و سـپس از تـابعین بـھ صـحابھ و نھایتـاً بـھ احادیـث نبـوی توسـعھ           پدید آمده

خاص فقھی توسط  ھر بگیریم کھ یک نظریتوانیم این احتمال را در نظ اند، می یافتھ
  بـھ تـوان   پیامبر بیان شده و یک صحابی یا تابعی نیز بدان معتقد بـوده باشـد. نمـی   

تـر از روایـات    این حقیقت را نادیده گرفت کھ احادیثی نبوی و کھن ١پیشینی رطو
  .٢»اند مشابھ منقول از صحابھ یا تابعین نیز وجود داشتھ

امـا   .کنـد  ستردگی و عمومیت ایـن پدیـده تردیـد مـی    کھ موتسکی در گ با این
کھ سندھا بھ مرور  رسد: این شاخت ھمچنان موجھ بھ نظر می ۀچارچوب کلی نظری

اند. بنابراین ھمچنان این پرسـش بـھ قـوت خـود      یافتھء کامل شده و بھ پیامبر ارتقا
باقی است کھ چطور ممکن است چنین اتفـاقی در سـنت اسـلامی رخ داده باشـد و     
ھیچ ردّی از آن در منابع کھن بـاقی نمانـده باشـد. محققـان غربـی ھمـواره چنـین        

انـد. آیـا از آن    گاه از این پدیـده سـخن نگفتـھ    پنداشتند کھ عالمان مسلمان ھیچ می
انـد و ھـر    اند؟ یا بر مبنای تئوری توطئھ باید گفت بر آن سرپوش نھـاده  آگاه نبوده

اند. جاناتان براون معتقد است کـھ ایـن تلقـی     گونھ سرنخی را در منابع از بین برده
شود کھ محققان غربی در مطالعـات خـود    جا ناشی می کاملاً نادرست است و از آن

ھـای   نـدرت بـھ کتـاب     انـد و بـھ   ھـای حـدیثی رسـمی تمرکـز کـرده      تنھا بر کتاب
خـوبی ایـن    دھد کھ محدثان مسـلمان بـھ   اند. او نشان می غیررسمی توجھ نشان داده

» زیـادت « شناختند و آن گونھ کھ او دریافتھ است از آن بـا اصـطلاح   را میپدیده 
زیـادت  «عالمان مسلمان با  ۀمواجھ ۀاو، برای آگاھی از نحو ھاند. بھ گفت تعبیر کرده

بعـد بـھ    ۀو در وھل ـ علـل الحـدیث  ھـای   باید نخست بـھ کتـاب  » در (سندِ) حدیث
دانستند کھ  ھای نخست می رجوع کرد. ناقدان حدیث در سده موضوعاتھای  کتاب

                                                             

1. a priori 
2. Motzki, “Dating Muslim Tradition: A Survey”, 220. 
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انـد، وجـود    ھایی غیرنبوی از احادیثی کھ در کتب حدیثی کھن ضـبط شـده   روایت
 ھانـد. ھرچنـد بـا غلب ـ    نبوی را اصیل دانسـتھ  دارد و در بسیاری موارد روایت غیر

شـرط   و قیـد  انتقادی با این پدیده جای خود را بھ قبول بـی  ۀرویکرد فقھی، مواجھ
  ١ھای مرفوع داده است. و در نتیجھ پذیرش روایت زیادت در سندِ احادیث

  در اصطلاح محدثان» سندها ۀرشد وارون«
یا بھ تعبیـر دیگـر بازگردانـدن    » سندھا ۀرشد وارون«کھ پیشتر اشاره شد،  چنان

ای شـناختھ بـوده    تر و نھایتاً پیامبر نزد عالمان مسلمان مسـألھ  سندھا بھ مراجع کھن
آگاه بودند کھ برخی راویان یا محـدثان   ق ۴تا  ٢ی ھا است. ناقدان حدیث در سده

انـد.   ھا را جرح کرده اند و بھ ھمین دلیل آن روایاتی غیرنبوی را بھ پیامبر رفع داده
) ق ١٣١یـا   ١٢٩. د) ذیل حدیثی کھ علی بن زید بن جدعان (ق ٢٧٩. دترمذی (

صـورت    گاھی اوقـات روایتـی را کـھ دیگـران بـھ     «گوید:  روایت کرده است، می
و سپس از شعبھ بـن   )۴/١۵١، سنن(ترمذی،  »دھد کنند، او رفع می موقوف نقل می

یعنـی   ؛خوانده اسـت » رفاّع«کند کھ او علی بن زید را  ) نقل میق ١۶٠. دحجاج (
(ھمانجـا، نیـز رکــ:     دھـد  کرات روایات موقوف را بھ پیامبر رفع مـی   کسی کھ بھ

؛ ۶/٢٧١، التـاریخ الکبیـر  ؛ بخـاری،  ٣/٢٢۵، الرجـال  ةالعلل و معرف ـبن حنبل،  احمد
بن ؛ ا۶/١٨۶و  ١/١۴٧، الجرح و التعدیلرازی، ابن أبي حاتم ؛ ٢٣٠-٣/٢٢٩عقیلی، 

آورده اسـت، از  » رفّـاعون «شعبھ راویان دیگری را نیـز در شـمار    ).۵/١٩۶ عدی،
. د، سماک بـن حـرب (  )٣/٣٧٢(عقیلی،  )ق ١١۶. دجملھ: عدی بن ثابت انصاری (

، ابـن  ۴/٣٨٠(ھمـو،   )ق ١٣٧. دزیاد قرشی ( ، یزید بن ابی)٢/١٧٩مو، (ھ )ق ١٢٣
) ق ٢۴١. دحنبـل (   بـن حمـد  . ا)٩/٢۶۵، ١/١۵۶، الجرح والتعـدیل ، رازیحاتم ابی 

                                                             

1. Jonathan A.C. Brown, “Critical Rigor vs. Juridical Pragmatism: How Legal Theorists and 
Ḥadīth Scholars Approached the Backgrowth of Isnāds in the Genre of ʿIlal al-Ḥadīth”, 
Islamic Law and Society 14:1 (2007), 1-41. 
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 ١١٠. د) و حسـن بصـری (  ق ٩٣. دنقل کرده است کھ ابوالعالیھ رُفیع بن مھـران ( 
ھمچنین از ). ٧/٢٧۵دی، (ابن ع دادند شنیدند، آن را رفع می ) چون حدیثی را میق

 ١۶۴. د) و مبارک بن فضالھ بصری (ق ١۴۴. دمجالد بن سعید ھمدانی ( ۀاو دربار
، العلـل بـن حنبـل،   احمـد  ( »احادیـث زیـادی را رفـع دادنـد    «) نقل شده است کھ ق
) آورده ق ١٩٨. د) بھ نقل از سفیان بـن عیینـھ (  ق ٣٢٢. دعقیلی () ٣١٩، ١/١۵۵

احـادیثش را رفـع    ھرفّـاع حـدیث بـود و ھم ـ   «ھجـری  است کھ ابراھیم بـن مسـلم   
خـود راویـانی را    کتـاب المجـروحین  ) نیز در ق ٣۴۵. دحبان بستی ( ابن ١».داد می

روایت مقطوع را متصل و روایت مرسل را مرفوع و روایـت  «جرح کرده است کھ 
توان بھ احادیثشان احتجـاج کـرد.    او نمی ھبھ گفت». کردند موقوف را مسند نقل می

عنوان احادیث نبوی در جوامع حدیثی ضـبط    ین درحالی است کھ روایات آنان بھا
؛ عقیلـی،  ١/۴٩، ھمـان  ، نیـز رکــ: ابـن ابـی حـاتم رازی،     ١/۶۶(عقیلی، شده است.

موقـوف را رفـع   «بـرد کـھ    ) نیز از راویانی نـام مـی  ق ٣۶۵. دعدی ( ابن) ٢/٢١٣
بـھ  ». کننـد  ایی] اضـافھ مـی  ھ ـ کنند و در سندھا [نام دھند و مرسل را متصل می می
(ابـن   ویژه در میان روایان بغـدادی امـری شـایع بـوده اسـت.       او، این کار بھ ھگفت

) نیـز در  ق ۴٠۵. دحـاکم نیشـابوری (   )٣٣٨-٣٣٧؛ خطیب بغدادی، ٢/٢٨٠عدی، 
قسم مستقلی را بھ راویانی تخصـیص داده کـھ روایـات     علوم الحدیث ةمعرفکتاب 

  .)٢۴، ... ةمعرفحاکم نیشابوری، ك: ر( اند ادهموقوف را بھ پیامبر رفع د
البتھ تبدیل روایات موقوف بھ احادیث نبوی ھمواره عمدی نبوده است. ناقـدان  

. دحـاتم رازی (  ابی  کھ ابن اند. چنان دقتی دانستھ حدیث گاه این امر را ناشی از بی

                                                             

ھمچنین او ھر حدیثیی را کھ صدقھ بن ». ن یرفع حدیثاً کثیراًکا): «٣۶١، ٨/٣٣١( الجرح و التعدیل. ابن ابی حاتم رازی، کتاب ١
دانست؛ (ابن حنبل، می» منکر«ق) بھ صورت مرفوع نقل کرده بودند،  ١۵٢ق) و مغیره بن زیاد (د.  ١۶۶عبدالله سمین (د. 

ق) را بھ خاطر رفع  ١۴۵. ). نیز گفتھ شده شعبھ بن حجاّج و ابن حنبل عبدالملک بن ابی سلیمان (د٣/٢٩، ٢/٢٠، ١/٣٧٠العلل، 
  ). ١٠/٣٩۴، تاریخ بغداداند (خطیب، روایات عطاء ابن ابی ریاح بھ پیامبر نقد کرده
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ئب تقفی کند کھ عطاء بن سا ) نقل میق ٢٧٧. د) از پدرش ابوحاتم رازی (ق ٣٢٧
اما در اواخر عمر دچار فراموشی شد. از  .) صالح و حدیثش صحیح بودق ١٣٧. د(

این رو، در روایت بصریان از او کھ در اواخر عمرش بوده، اغـلاط فراوانـی دیـده    
 ».داد کرد، بھ صحابھ رفـع مـی   روایاتی را کھ پیشتر از تابعین نقل می«شود. او  می

رفع أشیاء کان یرویھ عن التابعین فرفعھ الـی  : «۶/٣٣۴ ،ھمانحاتم رازی،   ابی  ابن(
تـوان بـھ    راویان ضعیفی کـھ نمـی   کتاب المجروحین ھحباّن در مقدم ابن .)»الصحابھ

روایاتشان احتجاج کرد، بھ بیست دستھ تقسیم کرده اسـت. پنجمـین دسـتھ کسـانی     
 در انـد و  ھستند کھ بھ سبب کثرت اشتغال بھ عبادت از حفظ احادیـث غافـل شـده   

انـد و در سـندھا    مرسل را مرفوع و موقوف را مسـند روایـت کـرده   «خطا  نتیجھ بھ
) و یزید بن أبان ق ١٣٨. دعیاّش ( مثلاً أبان بن أبی». اند جا ذکر کرده ھا را جابھ نام

خطـا بـھ     بـھ ) مطالبی را کھ از حسن بصری شنیده بودنـد  ق ١٢٠. حدود درقاشی (
نیـز   ؛)٣/٩٨، ٩۶، ١/۶٧، ...المجـروحین  حبان،  ابن( ادند.د نقل از أنس بھ پیامبر رفع می

ھمچنین او برخـی راویـان ثقـھ را نـام      ).٨٧- ١/٨۶، یبذتھذیب التھحجر عسقلانی،  ابن
از جملـھ:   ؛توان بھ احادیثشـان احتجـاج کـرد    ولی نمیچھ ضعیف نیستند  برد کھ گر می

کـھ   آن ند و بـی شـو  ضعیف یا کھولت سـن دچـار خطـا مـی     ۀکسانی کھ بھ سبب حافظ
لیـث   ۀمثلاً دربـار ». کنند دھند و موقوفات را مسند نقل می مرسلات را رفع می«بدانند 
او از عباّد بود اما در آخر عمـر دچـار فراموشـی    «گوید کھ  ) میق١۴٣. دسلیم ( بن أبی

 نیـز  ؛٢/٢٣١ ھمـان،  حبـان،  ابـن ( ».کرد مراسیل را مرفوع روایت می«و از این رو » شد
حبـان،   : ابـن كرھای دیگر،  . برای نمونھ۶/٣٣۴، الجرح و التعدیل حاتم رازی، بیا : ابنكر

. د: فرقـد بـن یعقـوب سـبخی (    ٢٠۵ -  ٢٠۴عبدالله بن عبدالعزیز لیثی، ص ؛٢/٨ھمان، 
: محمد بن حسن أسـدی  ٢٧٧)، صق١۴٧. د: محمد بن ثابت عبدی (٢۵١)، صق١٣١

: مجالـد بـن   ١٠)، صق١۶٧. د، محمد بـن سـلیم راسـبی (   ٢٨٣)، صق١٢٠. حدود د(
عـدی   ابن .)ق١۶٨. د: مندل بن علی عنزی (٢۵)، صق١۴۴یا  ١۴٣. دسعید ھمدانی (
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) برخی احادیـث را رفـع داده اسـت،    ق ٢٠۴. دکھ چرا ابوداود طیالسی ( در توجیھ این
نقـل  ھزار حدیث از حفـظ داشـتھ عجیـب نیسـت کـھ در        از کسی کھ چھل«گوید:  می

ھـا را   ا کنـد. او احـادیثی را رفـع داده کـھ دیگـران آن     برخی از این احادیـث خط ـ 
صـورت مرسـل     اند و احادیثی را متصل نقل کرده کھ دیگران بـھ  موقوف نقل کرده

و لـھ أحادیـث یرفعھـا و لـیس بعجـب مـن       : «)٣/٢٨١ عدی، ابن( »کنند روایت می
یحدث بأربعین ألف حدیث من حفظھ أن یخطئ فی أحادیـث منھـا. یرفـع أحادیـث     

او از عبدالله پسر احمد بن حنبل نقـل   )»ھا غیره و یوصل أحادیث یرسلھا غیرهیوقف
تعمدّ بر کـذب نداشـتھ اسـت    «کند کھ پدرش معتقد بود حسن بن شبیب معمرّی  می

اشاره بھ ( »کردند نشین بوده است کھ حدیث را متصل می بلکھ صرفاً با راویانی ھم
 ھمـو، ( کار بـرده اسـت   بغدادی بھعدی در وصف راویان  ھمان تعبیری است کھ ابن

: سـعید بـن عبـدالرحمان جمحـی (م.     ٣/۴٠١ھمـو،  : كردیگر،  ۀبرای نمون ؛٢/٣٣٨
  .)»یرفع موقوفاً و یوصل مرسلاً لا عن تعمد): «١٧۶

شواھد فراوانی از رفع و وصل سـندھای روایـات    ،ھای جرح و تعدیل در کتاب
یث نبوی نادرست انجامیـده اسـت.   توان یافت کھ سھواً یا عمداً بھ پیدایش احاد می

دقـت معرفـی کـرده و روایـات       کھ گفتھ شد ناقدان حدیث ایـن افـراد را بـھ    چنان
اند. اما رویـارویی محـدثان نسـبت بـھ ایـن پدیـده        ھا را نیز شناسانده نادرست آن

ثـانوی و جعلـی از روایتـی     ھھمواره چنان نبوده است کھ حـدیث مرفـوع را نسـخ   
د. در واقع ناقدان حدیث با احادیثی مواجھ بودند کھ ھمزمان موقوف یا مرسل بدانن

ھـا تـداول داشـتھ و     ھای مرسل و متصل آن ھای مرفوع و موقوف یا روایت روایت
ھای روایـی ضـبط شـده بـود. آنـان کوشـیدند بـا تکیـھ بـر قواعـد            حتی در کتاب

اب الحدیث از میان دو یا چند روایت مختلـف از حـدیثی واحـد یکـی را انتخ ـ     علم
ویژه وقتی روایت مرفوع خطا و روایت موقـوف صـحیح     کنند. در این گزینش، بھ

توان دلالتی ضمنی بر رفع حـدیث بـھ پیـامبر یـا بـھ اصـطلاح        شود، می دانستھ می
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  یافت.» سندھا ھرشد وارون«غربی 
پذیرفتنـد   روایت نبوی یک حدیث را نمی ق ۴و  ٣ ۀبسیاری از محدثان از سد

ترین شاھد از این دیدگاه انتقـادی را   دادند. کھن را ترجیح میو روایت موقوف آن 
)، ناقـد حـدیث و از   ق ٢٣۴. دعلـی بـن مـدینی (    علل الحـدیث توان در کتاب  می
إنّھ نھی عن أکل لحـوم الأضـاحی   «ید بخاری یافت. او در سند حدیث نبوی ناسا

کند و  ال می) نقل شده، اشکق ٣٧. دکھ از صحابی عماّر بن یاسر (» ...ةفوق ثلاث
. بخاری روایت ابوعبید )٩۶علی بن مدینی، ( دھد روایت موقوف آن را ترجیح می

 ابـی   ابن .)٢۴٠-٢٣٩/ ۶ ،صحیحبخاری، ( طالب ضبط کرده است را از علی بن ابی
ھـا   خود روایات فراوانی را آورده و اشـکال آن  علل الحدیثحاتم رازی در کتاب  

) ذکـر  ق ٢۶۴. د) یـا ابوزرعـھ رازی (  ق ٢٧٢. درا از نظر پدرش ابوحاتم رازی (
کرده است. از جملھ این اشکالات آن است کھ ابوزرعھ و ابوحاتم در سـند روایـت   

ھا روایت مرفوع را خطا و روایت موقـوف یـا مرسـل را     اند. آن نبوی اشکال کرده
گاه از مؤلفان کتب سـتھ   اند. درست است کھ این دو ناقد حدیث ھیچ صحیح دانستھ

امـا   .انـد  اند، سخنی بـھ میـان نیـاورده    دیگر جوامع حدیثی کھ معاصر ایشان بودهو 
ھـای حـدیثی    اند کھ برخی از احادیثی را کھ مؤلفان کتـاب  طور ضمنی نشان داده بھ

انـد. بـرای نمونـھ، ابوحـاتم روایـت نبـوی        واقع موقوف بوده اند، در مرفوع دانستھ
نادرست » برمبنای نقل راویان ثقھ«را » امیأ ةكل سبع یواجب ف ةوم الجمعیغسل «

مـتن حـدیث چنـین     ).)۴٩(ش ١/۴٧١، علـل الحـدیث  حـاتم رازی،   ابی ابن( داند می
حنبـل و نسـائی ایـن     ابـن ». ةأیام کل جمع ةعلی کل مسلم غسل فی سبع«است: 

حمـد  ا( انـد  ھایی انـدک متفـاوت نقـل کـرده     حدیث مرفوع را با سند یکسان و متن
در مواردی دیگر، ابوزرعھ و ابوحـاتم بـا    .)١/۵٢٠نسائی،  ؛٣/٣٠۴، مسندحنبل،  بن

روایـت مرفـوع و متصـل، روایـت موقـوف و مرسـل را       » ضـعف راویِ «استناد بھ 
 ؛٢/٢۴۴، مسـند حنبل،  بناحمد قس  ؛۵۴٩-١/۵۴٧، ھمانحاتم، ابی ابن( اند ترجیح داده
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مشابھ مرفـوع و   روایات ۀگاھی آنچھ این دو محدثّ نقاّد دربار ).١/١٧۴ماجھ،  ابن
اند، پیشتر از سوی مؤلفان جوامع حدیثی نیز طرح شـده اسـت. بـرای     موقوف گفتھ

تر است، با رأی بخـاری   کھ روایت موقوف صحیح نمونھ، نظر ابوحاتم مبنی بر این
، التـاریخ الکبیـر  بخـاری،   :قـس  ؛١/۴٧٢، ھمـان حاتم،  ابی ابن( و ترمذی تطابق دارد

ماجـھ روایـت مرفـوع      حنبل و ابن  بنحمد ا این حال اب ).٢۴، عللترمذی،  ؛٣/١۵۶
، ٢٢٧، ٢١٩، ١٨۴، ١٨٣، ۶/١٣٧، مسـند حنبـل،    بـن حمد ا(اند  این حدیث را آورده

چـھ   کھ در مواردی نظـر انتقـادی ایـن دو بـا آن     ھمچنان). ١/١١٧ماجھ،  ابن ؛٢٣٩
وحـاتم و  اند، توافق دارد. مثلاً حاصـل گفتگـوی اب   ناقدان حدیث پس از ایشان گفتھ

ابوموسی  ھآن بوده است کھ آن را گفت» الأذنان من الرأس«ابوزرعھ بر سر روایت 
) ق ٣٨۵. دعـدی و دارقطنـی (   اند و این کاملاً بـا رأی عقیلـی، ابـن    اشعری دانستھ
 ؛١/٣٧٣عـدی،  ابـن  ؛١/٣٢عقیلـی،   :قس ؛١/۶٠٠ھمان،حاتم،  ابی ابن( ھماھنگ است

شـایان ذکـر اسـت کـھ در مـواردی ایـن دو        .)٧/٢۵٠، ... ةالعلل الـوارد دارقطنی، 
ھـای   شوند کھ گرچھ روایت موقوف صحیح اسـت ولـی حـدیث روایـت     یادآور می

احمـد  . )۴٨٧ - ١/۴٨۵، ھمـان حاتم،  ابی ابنك: ربرای نمونھ، ( مرفوع معتبر نیز دارد
. )٩٩، ١/٨٨، مسند( صورت مرفوع در اختیار داشتھ است حنبل این حدیث را بھ  بن

عھ و ابوحاتم روایت موقوف و مرسل را صحیح دانستھ و بر روایت مرفوع و ابوزر
(بـرای   برخلاف آنچھ در جوامـع حـدیثی ضـبط شـده اسـت      .اند متصل ترجیح داده

-١٨۵، ١٧٢-١٧١، ٧٧-٢/٧۵، ۶٠٣-۶٠٢ ،۴٧٢-١/۴۶٩ ابوحـاتم رازی، ک: ر نمونھ
٢٨، ١٨٨۵-٢٨۶ ،٣۴٣-١۴٢ ،۵٢٣  .(  

انـد، در   خطا بھ پیامبر رفع داده شده  ندھایی کھ بھھایی دیگر از س توان نمونھ می
انـد،   نگاشـتھ  مسـلم بخـاری و   صحیحدر نقد  ق ۴ ۀھایی کھ محدثان نقاّد سد کتاب

مختصر خود احادیـث معلّـل در    علل) در کتاب ق ٣١٧. دعماّر ( رھگیری کرد. ابن
ــکال را در    صــحیح ــواردی اش ــھ در م ــت و از جمل ــرده اس ــایی ک ــلم را شناس مس
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نھی عـن  «دانستھ است. یکی، روایت » زگرداندن سند روایت موقوف بھ پیامبربا«
ك: ر( عماّر، ھمچون علی بن مـدینی   است کھ ابن» ةأکل لحوم الأضاحی فوق ثلاث

دانـد. او در پاسـخ بـھ پرسـش      روایت موقوف آن را صـحیح مـی   ).٣٧پانویس ش
. دسـفیان ثـوری (   روایت نبوی این حدیث، بھ سخن محدث و فقیھ متقـدّم،  هدربار
صـورت مرفـوع حفـظ     مـن آن را بـھ  «کند کھ گفتھ اسـت:   ) استشھاد میق ١۶١

 ـ «دیگری، این دعای منسوب بھ پیامبر است:  ).٩۵، بن عماّرا( »ام نکرده ھ جعـل اللّ
». و لا فجار ةسوا بأثمیصومون النھار، و لیل ویقومون اللیقوم أبرار،  ةكم صلایعل
داند کـھ قـول صـحابی أنـس بـن       ا از عبد بن حمید میعماّر رفع این حدیث ر  ابن

ھمچنین  ).۴٠٢عبد بن حمید، :قس ؛١٣١، ھمو( مالک را بھ پیامبر نسبت داده است
گیرد کـھ   ) نتیجھ میق ١۴٨. دسلیمان بن مھران أعمش ( ۀعمار با استناد بھ گفت ابن

خدری  سخن صحابی ابوسعید» كأنھ كبش أملح ةامیوم القیجاء بالموت ی«روایت 
  ). ٨/١۵٢مسلم بن حجاّج،  :قس ؛١٣٣-١٣٢ابن عماّر، ( است نھ پیامبر

دارقطنی است. از نظر دارقطنی اگر  ق ۴ ۀیکی دیگر از محدثان نقاّد در سد
روایت مرفوع یا متصل یک حدیث ھمزمان با روایت موقوف یا مرسل آن وجود 

ھای آن  ھ اغلب نقلک مگر این .داشتھ باشد، روایت مرفوع یا متصل مقبول نیست
حدیث چنان باشد یا محدثان نقاّدی چون أعمش آن را تأیید کرده باشند. وی در 

را نقد کرده و رفع یا  صحیحینبر ھمین مبنا احادیثی از  الالزامات و التتبعّکتاب 
وصل سند در آنھا را نادرست شمرده است. برای نمونھ، دارقطنی حدیثی را کھ 

 « ۀمسلم در شرح آی         « ،آورده است  

کتاب الالزمات و دارقطنی، ( داند ) میق ٨٢. دلیلی ( قول تابعی عبدالرحمان بن ابی
 ةیمان، باب اثبات رؤی: کتاب الإ١/١١٢مسلم بن حجاج، : قس؛ ٢١١-٢١٠،التتبع

قال: یقول  ةنالج ةإذا دخل أھل الجن«. متن روایت چنین است: ةالآخر يالمؤمنین ف
تدخلنا  تبیض وجوھنا ؟ ألم أزیدكم؟ فیقولون ألم تریدون شیئاً یالله تبارك وتعال
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و تنجنا من النار؟ قال: فیكشف الحجاب فما أعطوا شیئا أحبّ إلیھم من النظر  ةالجن
 البتھ، دارقطنی با این رأی تنھا نظر مسلم را رد نکرده است؛». ربھم عزوجل یإل

عنوان سخن پیامبر   اند. ترمذی آن را بھ حدیث را مرفوع دانستھدیگر محدثان نیز 
در جامع خود درج کرده است، ھرچند یادآور شده کھ روایت موقوف آن نیز 

ماجھ نیز روایت نبوی را   ل و ابنبحن  بنحمد ا ).۴/٩٢، سننترمذی، ( موجود است
ھمچنین او با ذکر  ).١/۶٧ ،ماجھ  ابن ؛١۶ /۶، مسنداحمد بن حنبل،  (اند ضبط کرده

نماز «دھد کھ حدیثی منقول از عثمان بن عفان از پیامبر در فضل  چند نقل نشان می
-٢٧٧، الالزمات و التتبعدارقطنی، ( در واقع قول خود او بوده است» جماعت صبح

ای  در نمونھ). ۵٨ /١ ،ھمانحنبل،  نیز ابن ؛٢/١٢۵ مسلم بن حجاج، :قس ؛٢٧٩
صورت مرفوع ضبط کرده ترجیح   ی را کھ مسلم بھدیگر، نقل موقوف روایت

دھد، با این استدلال کھ راویان روایت مرفوع بھ قوت راویان روایت موقوف  می
 ؛٢۴٠-٢٣٩، ھماندارقطنی، ( ) و شعبھ نیستندق ١٣٢. دیعنی منصور بن معتمر (

صورت مرفوع ضبط کرده  . ترمذی این روایت را بھ)٩٨ /٢ مسلم بن حجاج،: قس
چند در ادامھ یادآور شده کھ شعبھ آن  چون راوی آن ثقھ و حافظ است، ھر .است

شود کھ  یادآور می عللکتاب او در ). ۵/١١۴ ،سننترمذی، (را رفع نداده است 
برخی احادیث منسوب بھ پیامبر در کتب ستھ در اصل سخنان صحابھ ھستند. برای 

موقوف است، زیرا » مسلمالوتر حق علی کل «کند کھ روایت  نمونھ، او تأکید می
تر از آنانی ھستند کھ آن را رفع  .. موثق.اند آنان کھ آن را موقوف دانستھ«

عنوان   ماجھ آن را بھ  ) و ابنق٢٧۴. داین در حالی است کھ ابوداود (( »اند داده
البتھ نسائی روایت موقوف را ھم آورده  .اند حدیث نبوی در سنن خود ثبت کرده

ھمچنین، دارقطنی . )۶/١٠٠، ...ةالعلل الوارددارقطنی، ؛ ٢٣٩-٣/٢٣٨نسائی، ( است
را کھ از ابوھریره بھ پیامبر » ...أعظم من أحد ةضرس الکافر یوم القیام«روایت 

این در حالی است . )٩/١٧٧، ھمان دارقطنی،( داند منسوب شده است، موقوف می
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ابن ( اند گنجاندهوی را در جوامع خویش حنبل و مسلم و ترمذی روایت نب کھ ابن
-۴/١٠۴ ،سننترمذی،  ؛٨/١۵۴مسلم بن حجاج،  ؛۵٣٧، ٣٣۴، ٢/٣٢٨ ،مسند حنبل،
 ماجھ نیز روایتی مرفوع البتھ با سند و متنی متفاوت ضبط کرده است . ابن)١٠۵

  : ک، رروش نقاّدی حدیث دارقطنی ۀ. برای تفصیل بیشتر دربار)٢/١۴۴۵ ،سنن(
Jonathan A.C. Brown, “Criticism of the Proto-Hadith Canon: 

al-Dāraquṭnī’s Adjustment of the Ṣaḥīḥayn,” Journal of Islamic 
Studies 15:1 (2004): 1-37. 

نقل شـد، برخـی    ق ۴و  ٣ هدر مقابل این دیدگاه انتقادی کھ از محدثان نقاّد سد
وع آمیزتری نسبت بھ روایات مشابھ موقوف، مرسل و مرف ـ محدثان موضع مسامحھ

اند. از نظر این محدثان شـرط لازم بـرای قبـول روایـت      از یک حدیث اتخاذ کرده
شـرط قبـول روایـت    «حبّـان بسـتی    باشـد. ابـن  » ثقـھ «مرفوع آن بود کھ راویِ آن 

  دھد: را چنین توضیح می» مرفوع
اگر راوی عدلی خبری را مرسـل نقـل کنـد و راوی عـدل دیگـری آن را مسـند       «

پذیریم چون در آن زیادتی ھسـت کـھ در دیگـری حفـظ      می روایت کند، نقل مسند را
بنابراین، شرط پذیرش اخبـار عـدالت اسـت و اگـر ایـن شـرط وجـود        . .. .نشده است

داشت روایت مسندش مقبول است حتی اگر دیگر راویان ثقھ آن را موقوف یـا مرسـل   
  ).  ١/١۵٧، صحیححباّن،  ابن( »روایت کرده باشند

سو با رھیافتی بود کھ فقھـا و اصـولیان نسـبت      حباّن، ھم  آمیز ابن  رویکرد مسامحھ
ھای موقـوف و مرسـل از حـدیثی واحـد      کنار روایت ھای مرفوع و مسند در بھ روایت

کھ آرای صحابھ و تابعین نزد فقھای متقدم مقبولیـت داشـت و    اتخاذ کرده بودند. با این
ا پیـدایش مـذاھب رسـمی    کردنـد، امـا ب ـ   ھا استناد می در فتاوی و آرای خویش بھ آن

فقھی اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلـی، مرجعیـت آرای تـابعین و اقـوال صـحابھ      
رنگ باخت و در عوض، احادیث پیامبر مرجعیت و کارکرد فقھی یافت. بـدین ترتیـب،   

 حبّـان را اتخـاذ کردنـد کـھ زیـادات را بـھ       بسیاری از فقھا موضع محدثانی چـون ابـن  
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کـھ حـاکم    طـور  پذیرفت (قبـول زیـادتِ ثقـھ). ھمـان     قھ باشد، میکھ از راوی ث شرطی 
تصـریح   المسـتدرک علـی الصـحیحین   حبّـان در مقدمـة کتـابش     نیشابوری، شاگرد ابـن 

عمـوم فقھـای اسـلام زیـادتِ ثقـھ در سـندھا و متـون [احادیـث] را مقبـول          «کنـد   می
ثقـھ اعـم از    زیـادت «شـود کـھ    جای کتاب یادآور مـی   خود او نیز در جای». دانند می

المستدرک علـی  حاکم نیشابوری، ( عنوان اصل کلی پذیرفتھ است  را بھ» وصل و اسِناد
ــاب  ). ۴/٢٣٢ و ۵٢٩، ١٩٣، ٢/۵٨ و ۵۶۵، ١٠٩، ٨۶، ۴٢؛ ١/٣، الصــحیحین او در کت

انـد،   دارد کھ روایات موقوفی را کھ در اصـل مسـند بـوده    بیان می علوم الحدیث ةمعرف
چند مشخص نکرده کھ چگونـھ بایـد    ھر .)٢٧- ٢۶( بوی پذیرفتعنوان حدیث ن  باید بھ

رسد حاکم بـا ایـن    تشخیص داد روایت در اصل مسند بوده است یا موقوف. بھ نظر می
بیان بابِ پذیرش زیادت در سند را بازگذاشتھ است. البتھ، از حـاکم نیـز مـواردی نقـل     

را نپذیرفتھ اسـت. بـرای   شده است کھ بھ انتساب روایت بھ پیامبر اعتراض کرده و آن 
) گـزارش داده اسـت کـھ حـاکم روایـت      ق ۴۴۶. دنمونھ، شاگردش ابـویعلی خلیلـی (  

ھ عنوان قول صحابی عبداللّ  را بھ» آدم یقاسم نصف عذاب أھل النار قسمھ صحاحاً ابن«
نیشـابور شـنیده بـود. دو     ۀ)، از محدثان برجستق ٣۴۶. دبن عمرو از ابوالعباس أصمّ (

عنوان حدیث نبوی از محـدثی در    لیلی از حاکم شنید کھ ھمان روایت را بھسال بعد، خ
اصفھان شنیده است. وقتی خلیلی از او خواست کھ روایت نبـوی از حـدیث را بـرایش    

ام،  من بر روایت موقـوفی کـھ بـر او [أصـمّ] خوانـده     «نقل کند، حاکم ابا کرد و گفت: 
اً نادرستی روایـت نبـوی حـدیث مـذکور     . ظاھر)٣٢۶ ھ خلیلی،خلیل بن عبداللّ( »ھستم

چنان آشکار بوده است کھ مؤلفان کتب ستھ و دیگر جوامع حـدیثی کھـن آن را ضـبط    
  شود. ندرت از حاکم دیده می ھای انتقادی بھ گیری البتھ، این قبیل موضع ).اند نکرده

آمیـز اسـتادش حـاکم     ) فقیـھ شـافعی نیـز رھیافـت مسـامحھ     ق ۴۵٨. دبیھقی (
گرفتھ است. گرچـھ او   ا بھ روایات صحابی و نبوی از حدیثی واحد پینیشابوری ر

آورد،  گھگاه روایات موقوف را درکنار روایات مرفوع می السنن الکبریدر کتاب 
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بیھقـی ھـر دو صـورت     برای نمونھ .دھد ھای مرفوع را ترجیح می اما عموماً روایت
را کھ از » نفسھا... ةج المرأو لاتزوّ ةالمرأ ةلاتزوّج المرأ«مرفوع و موقوف روایت 

. ھمچنـین اسـت روایـت    )٧/١٧٨( استادش حاکم نیشابوری شنیده، ذکر کرده است
صورت مرفوع با  صورت موقوف و ھم بھ کھ ھم بھ» الوتر حق فمن أحبّ عن یوتّر«

ــھ زھــری مــی  رســند و ســپس بــھ پیامبر/صــحابی خــتم   اســنادھای مختلــف کــھ ب
ھای مرفوع را ترجیح  ھای دیگر کھ بیھقی روایت برای نمونھ ؛٣۵/ ٣ ،(ھموشوند می

. در یک مورد برای تقویت روایـات مرفـوع بـھ    )٢۴٨، ٣/٨٠، ھمو: کرداده است، 
ای کھ بیھقی معتقد اسـت صـورت    کند. برای نمونھ نظر عبدالله بن حرب استناد می

بنت  کھ بھ أسماء» إنّما النکاح رقّ فلینظر أحدکم أین یرقّ عتقیتھ«موقوف روایت 
ایـن   .)٧/١٣٣، ھمـو : ك(ر ھای نبوی اسـت  بکر منسوب شده، معتبرتر از روایت أبی

 ۵ هرویکرد او موضع غالب در میان فقھای شافعی و نیز دیگر مذاھب فقھی در سد
کل با رویکرد انتقـادی محـدثان نقّـاد حـدیث متفـاوت        دھد کھ بھ را بازتاب می ق

دارد کھ وجود روایات موقوف از  ان می)، فقیھ شافعی بیق ۴٧۶. داست. شیرازی (
دارد کـھ   سازد. او اذعان مـی  ای بھ وثاقت روایت نبوی وارد نمی یک حدیث خدشھ

کـھ روایـات بـدیل    » برخـی اصـحاب حـدیث   «این موضع متفاوت است با دیـدگاه  
، أصـول الفقـھ   يف ـ ةالتبصـر شیرازی، ( دانند می» قدحی بر روایت نبوی«موقوف را 

الإثبات مقـدَّم علـی   «کند کھ  ت نظر خود بھ این اصل استناد میبرای تقویو  )٣٢۵
تـرین   . کھـن )١۶٢-١۶١، الجـدل  يف ـ ةالمعون ـ ،ھمـو ( »النفی لأنّ المثبِت زیاده علم

شـرح معـانی الآثـار    تـوان در   کاربرد این اصل را اتفاقاً در سیاق زیادت متنی مـی 
ھا تـرجیح داده اسـت:    ) یافت کھ نقل با زیادت را بر دیگر نقلق ٣٢١. د( طحاوی

نھفتـھ در پـس    ۀاو با این سخن، انگیز .)١/٢٣طحاوی، ( »الزائد أولی من الناقص«
تـر، روایـت    سازد. بھ بیان روشـن  آمیز روایات نبوی را آشکار می پذیرش مسامحھ

توان در استنباط حکم فقھی از آن بھره گرفت و بـر دانـش فقھـی مـا      نبوی کھ می
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تـر   رنبوی کـھ حجیـت فقھـی نـدارد و حـاوی آن دانـش فـزون       افزاید، بر روایت غی می
بندی کـرده   ) این قاعده را چنین صورتق ۴۶٣. دنیست، ترجیح دارد. خطیب بغدادی (

اند کھ زیادت ثقھ مقبـول اسـت حتـی     عموم فقھا و اصحاب حدیث بر این عقیده«است: 
قـی نـدارد کـھ ایـن     کند کھ ھـیچ فر  او تأکید می» اگر تنھا او آن را روایت کرده باشد.

    ).۴۶۵- ۴۶۴ خطیب بغدادی،( زیادت مبنای حکمی شرعی قرار گیرد یا نھ
ھـای مرفـوع و مرسـل     آمیز دیگـر وجـود روایـت    بنابراین، در رویکرد مسامحھ

شـود،   درکنار روایت مرفوع از یک حدیث قدحی بر روایت مرفوع محسـوب نمـی  
داشتھ باشـد. در عـوض، بـا    ھای غیرنبوی وجود  حتی اگر شواھدی در تأیید روایت

ھای موقـوف و مرفـوع در کنـار ھـم توجیـھ       طرح احتمالات مختلف، وجود روایت
توان گفت کھ ھـر دو روایـت صـحابی و نبـوی صـحیح       شود. بدین ترتیب، می می

تـوان   ویـژه مـی   ھستند و لزومی بھ ترجیح یکی بر دیگری نیست. این دیدگاه را بھ
دارد کھ اکثـر   خطیب مشاھده کرد. او اذعان می ثالحدی ةفی روای ةکتاب الکفایدر 

صـورت متصـل (مسـند)     صورت مرسل و ھم بـھ  محدثان از میان روایاتی کھ ھم بھ
پذیرند. با ایـن حـال، او بـر ایـن رأی اسـت کـھ        اند، روایت مرسل را می نقل شده

بـرخلاف آنچـھ   ». روایت مسند صحیح است اگر عدالت و ضبط راوی ثابت شود«
تنھا ارسال حدیث توسط یـک راوی   ناقدان متقدم حدیث گفتھ شد، وی نھپیشتر از 

بسـا   داند، بلکـھ معتقـد اسـت کـھ چـھ      را جرح کسی کھ آن را متصل نقل کرده نمی
دیگر چنـین کـرده    ۀکسی کھ حدیث را مرسل نقل کرده، بھ سبب فراموشی یا انگیز

حـدیثی را از   بـار  او ممکن است صحابی یـک  ۀ. بھ گفت)۴۵١ - ۴۵٠، ھمو( باشد
صـورت فتـوا ھمـان      پیامبر نقل کرده باشد (حدیث مرفوع) و در موقعیتی دیگر بـھ 

کھ آن را بھ پیامبر نسـبت دھـد (روایـت موقـوف) و      عبارت را بیان کند بدون آن
. د. مـاوردی ( )۴۵٧-۴۵۶، ھمـو ( این عبارت بـھ ھـر دو شـکل حفـظ شـده باشـد      

) نیز ھمـین قـول را تأییـد    ق ۶٢٨. دقطان ( ) و ابنق ۵٩٧. دجوزی ( )، ابنق۴۵٠
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 .)٢۴٠-٢٣٩، الصـلاح  النکـت علـی کتـاب ابـن    حجـر عسـقلانی،    : ابنک(ر اند کرده
صـورت    ھمچنین احتمال دارد راوی بھ دلیلی یـا از روی فراموشـی حـدیث را بـھ    

انـد کـھ    قطان افزوده جوزی و ابن . ابن)۴۵١خطیب بغدادی،( موقوف نقل کرده باشد
صورت موقـوف   ھ سبب فراموشی یا تردید در رفع، حدیث را بھممکن است راوی ب
. بدین ترتیـب، خطیـب در ارزیـابی    )حجر عسقلانی، ھمانجا ابن( روایت کرده باشد

کنـد و تنھـا در    رویکردی شبیھ حاکم نیشابوری اتخاذ مـی  تاریخ بغداداحادیث در 
شـود کـھ    ور میبرای نمونھ، خطیب یادآ( پذیرد مواردی نادر روایات مرفوع را نمی

موقـوف اسـت. او ھمچنـین    » الله... يما تحـبّ رجـلاً ف ـ  «صورت صحیح حدیث 
و » لـھ  ةمن سمع النداء فلم یجیب فلا صلا«ھای صحیح موقوف دو حدیث  روایت

، ٢٨٣-۶/٢٨٢خطیـب،  (کنـد  را ذکـر مـی  » الماء فإنّھ غـرر  يلاتشتروا السمک ف«
. این احتمـالات کـھ در   )١/٢٨٨حنبل، مسند،   بنحمد ا: قس ؛۴۴۶-۴۴٧/٩، ۴۶۶/٢

 ۀھای محدثان و فقھای متأخر بر آن تصـریح شـده اسـت، ریشـھ در اندیش ـ     نگاشتھ
چنـين  ) بـرای شـاگردش ترمـذی    ق ٢۵۵. دکھ دارمی ( محدثّان متقدم دارد. چنان

مادامی کھ اصلی برای روایت نبوی وجود داشتھ باشـد، ایـن   كھ توضیح داده است 
  ).۴/١۴۴، سننترمذی، ( لی ندارداختلافات در نقل حدیث اشکا

رفـع حـدیث تـأثیر بسـزایی در محـدثان و       ۀموضع خطیب بغدادی نسبت بھ مسـأل 
)، عـالم حنبلـی بیـان    ق ٧٩۵. درجـب (  کھ ابـن  البتھ چنان( فقھای پس از او داشت

ظـاھراً موضـعی    تمییـز المزیـد فـی متصـل الأسـانید     کرده است خطیـب در کتـاب   
داشـت. او در   کرد و در نتیجھ انتقاد برخی فقھا را درپیتر بھ محدثان اتخاذ  نزدیک

رجـب،    ابـن (بخش دوم این کتاب زیادت در سند برخی روایات را رد کـرده اسـت  
شک محدثان متأخر ھمگـی   بی«گوید:  ) میق ۶٢٩. دنقطھ ( کھ ابن چنان .)۴٢٨/١

فقیھ ) ق ۵۴۴. دقاضی عیاض ( ).١۵۴ابن نقطھ، ( »تأثیر ابوبکر خطیب ھستند تحت
اکثـر فقھـا و اصـولیان و محـدثان زیـادت ثقـھ در حـدیث را        «مالکی می گویـد:  

عیاض بـن موسـی،   ( »کنند اند و تنھا بعضی از اصحاب حدیث آن را رد می پذیرفتھ
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) نیز موضع خطیب را تکرار و در عین حال تأکیـد  ق ۶۴٣. دصلاح ( ابن  ).١/١٠٢
افزاید اگـر روایـات مرسـل و     میکرده است کھ این رأی فقھا و اصولیان است. او 

متصل یا موقوف و مرفوع از یک حدیث وجود داشتھ باشـند، زیـادت ثقـھ اعـم از     
صـلاح،   ابـن ( »مثبِت بر نافی ترجیح دارد«شود زیرا  وصل و رفع صحیح دانستھ می

) فقیھ مالکی ق ۶٢٨. دقطاّن ( ابن ).٢۵۶-٢۵٠، ھمو: كر برای تفصیل بیشتر،؛ ٢٢٩
شرط زیادت ثقھ از خطیب بغدادی تبعیت کرده اسـت.   و قید  قبول بینیز ظاھراً در 

او ھمچـون   .»اکثـر اصـولیان و برخـی از محـدثان اسـت     «گوید کھ این نظر  او می
دارد کھ راوی روایـت نبـوی دانشـی را حفـظ کـرده       صلاح، بیان می شیرازی و ابن

کـھ   . با این)۴٣٠، ۵/٣۵١قطاّن،  ابن( اند بھره است کھ راویان نقل موقوف از آن بی
را بـھ روایـاتی     قطاّن قائل بھ قبول مطلق زیادت ثقھ است، فصلی از کتاب بیان  ابن

واقـع   انـد ولـی در    عنوان حدیث نبوی پذیرفتـھ   تخصیص داده کھ ناقدان متقدم بھ
)، محـدث و فقیـھ شـافعی    ق ۶٧۶. دنووی ( ).٢٩٢-٢٧١ /٢، (ھمو موقوف ھستند

عمـوم محـدثان، فقھـا و    «او  ۀا تکرار کرده است. بھ گفت ـنیز عیناً دیدگاه خطیب ر
او معتقـد اسـت کـھ روایـت     ». پذیرنـد  شرط مـی  و قید  اصولیان زیادت ثقھ را بی

متصل و مرفوع صحیح است حتی اگر راویان روایت مرسل یا موقوف بیشتر باشند 
صـحیح مسـلم   شـرح  نـووی،  ( )(اکثر) یا از حافظھ برتری برخوردار باشـند (احفـظ  

 .)۴٢، ...التقریب و التیسیرھمو،  ؛١/٣٢

و  ءصلاح بـر دیـدگاه فقھـا    ای نظیر خطیب بغدادی و ابن گرچھ محدثان برجستھ
 ـ     ا برخـی از محـدثان ھمچنـان    اصولیان در قبول زیادت ثقـھ مھـر تأییـد نھادنـد، امّ

گرفتنـد. مجدالـدین    ابوزرعـھ، ابوحـاتم و دارقطنـی را پـی     ۀگیران ـ رھیافت سـخت 
زیـادت ثقـھ را فـارغ از وجـود شـواھد       ءگوید گرچھ فقھا ) میق ۶٠۶. دأثیر ( ابن

اند، اما بسیاری از محدثان ھمچنـان معتقدنـد کـھ روایـت موقـوف       مخالف پذیرفتھ
از نظر آنـان، ناقـد حـدیث بایـد روایـت صـحیح        ).١/١٧٠ابن أثیر، ( صحیح است

کـھ بـھ یـک     نآ جـای   ھای موجود آن انتخاب کند، بھ نقل ۀبا بررسی ھم حدیث را
اصل ثابت اعتماد کند. اگر اکثر روایات یک حدیث از صـحابی نقـل شـده باشـد،     
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)، ضمن پذیرش اصل ق ۵٩٧. دجوزی ( اصالت روایت نبوی محل تردید است. ابن
اگر بیشتر راویان حدیث را موقوف نقل کـرده  «دارد کھ  بیان می» قبول زیادت ثقھ«

ت کرده باشد، ظاھراً ایـن خطـای آن یـک    باشند و تنھا یک نفر آن را مرفوع روای
کنـد کـھ    زیادت ثقھ را مقیّـد بـھ ایـن شـرط مـی     بدین ترتیب، او قبول ». نفر است

) نیـز ھمـین   ق ٧۴٨. دذھبـی ( ). ١/٣۴جـوزی،   ابن( روایت مرفوع در اقلیت نباشد
اگر راوی ثقھ حـدیثی نبـوی را نقـل     کند کھ شرط را تأیید کرده است و تأکید می

عصر او روایت موقـوف آن را داشـتھ باشـند، بایـد قـول       اما راویان ھم کرده باشد،
علـم   يف ـ ةالموقظ ـذھبی، ( »ممکن است یک نفر خطا کند«اکثریت را اخذ کرد چھ 

. ذھبی موارد زیادی از رفع حدیث )١/٣۴٣صنعانی، : کرنیز  ؛۵٢، مصطلح الحدیث
: كربرای نمونھ، ( ستمشخص کرده ا  میزان الإعتدالعنوان اشکال حدیث در   را بھ

 ابـن  ).۶٣٠، ۵۴٠، ٣۶۴، ٢٩٢، ٢۶۵، ٢۵١، ٢١۴، ١/١٠٨، میـزان الإعتـدال  ذھبی، 
) در نقد سخن خطیب کھ قبول مطلق زیـادت را رأی عمـوم   ق ٧٠٢. ددقیق العید ( 

این قاعده کلی نیست و این با مراجعھ بـھ آرای  «گوید:  محدثان برشمرده است، می
: صـنعانی،  کر( »شـود  خـوبی آشـکار مـی    مختلـف بـھ  ھـای   روایـت ۀ محدثان دربار

) یادآور شده است کھ ناقدان حدیث متقدّم قرائن ق ٧۶١. دعلائی ( ).٣۴۴-١/٣۴٣
ترین شواھد روایتـی    کردند و بر مبنای قوی خاص ھر یک از روایات را لحاظ می

حجـر   : ابـن كر( ای خاص را اعمال کنند کھ ھمواره قاعده دادند، نھ این را ترجیح می
طـور مشـابھ،    بـھ  ).١/٣۴۴صنعانی،  ؛٢٩۶، الصلاح النکت علی کتاب ابنعسقلانی، 

د آن بـھ بخـاری را   کنـد و اسـتنا   ) از موضع خطیب انتقاد میق ٧٩۵. درجب (  ابن
» زیـادت ثقـھ مقبـول اسـت    «کـھ   بخاری مبنی بر ایـن  ۀزیرا گفت .داند نادرست می
رجـب، ایـن     ابن ۀای کلی. بھ گفت هآن حدیث خاص بوده است نھ قاعد ۀصرفاً دربار

کنـد کـھ    شـود. او تأکیـد مـی    خوبی معلوم مـی  بخاری بھ  صحیحمطلب با تأمل در 
بھتری  ھذیرفت کھ با روایت راویی کھ حافظتوان پ شرطی می  زیادت ثقھ را تنھا بھ
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 ایـن قـول بـھ ترمـذی بـاز      ھسـابق  .)١/۴٢٩رجـب،   ابـن ( دارد، مخالفت نداشتھ باشـد 
ی نقـل شـده   ا دانست کھ از راوی شرطی مقبول می زیادات در حدیث را بھ گردد کھ می

  ).  ۴١٩- ١/۴١٨(ھمو،  اعتمادی داشتھ است  قابل ھباشد کھ حافظ
آمیز در  تفصیل رویکرد مسامحھ  ) بھق ٨۵٢. دحجر عسقلانی (  از متأخران، ابن

میان فقھـا   در» قبول مطلق زیادت«قبول زیادت ثقھ را نقد کرده است. او از رواج 
کند و آن را مخالف روش ناقـدان حـدیث متقـدّم چـون عبـدالرحمان بـن        انتقاد می
 ٢٠٣. د)، یحیـی بـن معـین (   ق ١٩٨. د)، یحیی بن سعید قطان (ق ١٩٨. دمھدی (

)، علی بن مدینی، احمد بن حنبل، بخاری، ابوزرعة رازی، ابوحاتم رازی، نسـائی  ق
زیـادت برمبنـای قـرائن قضـاوت      صـحت  هو دارقطنی برشـمرده اسـت کـھ دربـار    

او، قبـول مطلـق    ۀاند. بھ گفت یک قائل بھ قبول مطلق زیادت نبوده  کردند و ھیچ می
تـر   مخالف بـا روایـت موقـوف راویـان موثـق       زیادت ثقھ بھ پذیرش احادیث نبوی

النظـر   ةنزھ ـحجر عسـقلانی،   ابن( استانجامد کھ در عرف محدثان شاذ و مردود  می
کـھ بسـیاری از فقھـای شـافعی ایـن موضـع را        اینحجر از  . ابن)۴٩، رالفک ةشرح نخب

کند، چھ خود شافعی بھ ھنگـام مخالفـت روایـت ثقـات،      اند، ابراز شگفتی می اتخاذ کرده
ایـن در   ).٤٦٤- ٤٦٣ شـافعی،  :قـس  ؛٥٠ھمـان،  ( روایت ناقص را صحیح دانستھ است

شرط صحت خبر را عـدم   حالی است کھ قائلان بھ اطلاق در قبول زیادت ثقھ، خود
 ).٢۴١، الصـلاح  النکت علی کتـاب ابـن  ؛ ھمو، ۴٩ ھمان،حجر،  ابن( اند دانستھشذوذ 

کنـد کـھ    گیری مـی  استناد بھ روش متقدمان در نقد روایات، چنین نتیجھ حجر با ابن
تـر نداشـتھ    راوی موثـق زیادت ثقھ تنھا وقتی مقبول است کھ منافاتی بـا روایـت   «

   ).٢٨۶، ٢٨٣، ھمان( »خالفان بیشتر نباشدتعداد م«یا » باشد
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  نتیجه
 ۀاند. البتھ نحـو  خوبی آگاه بوده  سندھا بھ ۀرشد وارون ۀمحدثان مسلمان از پدید

ناقدان مسلمان با این مسـألھ بـا رھیافـت محققـان غربـی متفـاوت اسـت.         ھواجھم
اسـت و بـھ سـیر تطـور حـدیث چونـان فراینـدی         ١رھیافت محقّق غربی درزمـانی 

ای از روایـات   بـا مجموعـھ   ق ۴ ۀریخی نظر دارد. امـا محـدثّ مسـلمان در سـد    تا
 در ؛طور ھمزمـان وجـود دارنـد     مرفوع و موقوف از یک حدیث مواجھ است کھ بھ

 ھرشـد وارون ـ  ۀاست. بنابراین، از منظر عالم مسلمان، پدید ٢زمانی واقع، نگاه او ھم
الحدیث، روایـت موقـوف    عد علمشود کھ او با تکیھ بر قوا جا آشکار می سندھا آن

محـدثّ   ۀشـمارد. در واقـع، مسـأل    مـی  حدیثی را معتبرتر از روایت مرفـوع آن بـر  
مسلمان این نیست کھ حدیث مرفوع برمبنای روایت موقوف جعل شده است یا نـھ،  

  خواھد از میان دو روایت از حدیثی واحد یکی را انتخاب کند. بلکھ او می
کـھ محققـان غربـی     سـندھا چنـان   ۀن رشـد وارون ـ بنابراین، تفاوت اساسـی بـی  

چھ محدثان مسلمان ذیل عنوان رفع حـدیث یـا زیـادت     اند و آن سازی کرده مفھوم
اند، وجود دارد. از نظر محقق غربی، وقتی حدیثی نبوی در کتـابی یافـت    بیان کرده

تـری ھمـان روایـت بـھ صـحابھ یـا تـابعین نسـبت داده          شود و در کتاب متقدم می
سندھا فـراھم آمـده اسـت. امـا محـدثان       ۀ، شاھدی موجّھ برای رشد وراونشود می

مسلمان وجود ھمزمان روایات موقوف و مرفوع از یک حـدیث را شـاھد مـوجھّی    
ھـای موقـوف و    دانند. از نظر آنان کاملاً محتمـل اسـت کـھ نسـخھ     برای جعل نمی

  عیـین چـھ در صـحت یـک حـدیث ت     مرفوع حدیث ھمزمان وجود داشتھ باشند. آن
ھـای   کننده است، وثاقت راوی آن است. بھ ھمین دلیل، اگـر روایـانی کـھ روایـت    

اند، بھ یک اندازه موثق باشند، برای ناقد مسـلمان   مرفوع و موقوف را روایت کرده

                                                             

1. diachronic 
2. synchronic 
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  عنوان روایت نادرست کنار نھد. دشوار است کھ یکی را بھ
شـواھدی یافـت    ق ۴و  ٣ھـای   ھای محدثان نقاّد در سـده  با این حال، در کتاب

گیرانھ بھ نقد رفع حدیث و زیـادت در سـند حـدیث پرداختـھ و      شود کھ سخت می
ھـای موقـوف و مرفـوع بـا      اند. آنان در مواجھھ با روایت عاملان آن را جرح کرده

تکیھ بر آرای ناقدان سرشناس حدیث، روایت موقوف را پذیرفتھ و روایت مرفـوع  
اصولی و بھ  -بھ بعد با غلبھ یافتن نگرش فقھی ۴ ۀاند. ھرچند از سد را خطا دانستھ

آمیـز عمومیـت یافـت     دانش فقھ، رھیافتی مسامحھ ۀسبب ملاحظات عملی در توسع
پذیرفتنـد. ایـن در    کھ روایت مرفوع را تنھا اگر راوی ثقھ روایت کرده باشـد، مـی  

و  اند روش ناقدان حدیث متقـدّم را احیـا کننـد    حالی است کھ محدثان نقاّد کوشیده
آنـان قـدما    ھرا مقید بھ شروطی سازند کھ بھ گفت ـ» قبول مطلق زیادت ثقھ« ۀقاعد

  اند. کرده ھمواره در نقد احادیث لحاظ می
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   اختصارات و هانشانه
  هاي فارسی الف ـ نشانه

  جلد، جلدھا     ج 
  در گذشتھ، متوفا     د 

  رجوع کنید بھ ...     ر ک 
  ھجری شمسی     ش 
  شماره     شم 
   صفحاتصفحھ،     ص 

  صلی الله علیھ و آلھ     (ص) 
  ھا السلام، علیھما السلام، علیھم السلام علیھ السلام، علی    (ع) 
  ھجری قمری     ق 

  قیاس کنید با      قس
  قبل از میلاد     ق م 

  میلادی     م 
  مأخذ پیشین (مقالھ یا کتاب)      ھمان

  (ھمان مأخذ پیشین (از ھمان مؤلف)، ھمان جلد و ھمان صفحھ      ھمانجا
  مؤلف پیشین      ھمو

  هاي لاتین  ب ـ نشانه
 ed.eds        بھ کوشش
 et.al        و دیگران

 ff.        بھ بعد
  ibid        ھمان 
 id    ھمو 

 no.        شماره 
  P.    مأخذ فارسی و عربی ھمین مقالھ

  PP.        صفحات 
 Vide      نگاه کنید بھ

  Vol        جلد 
 Vols        جلدھا 
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Arabic & Persian Transliteration Table 

 Persian Arabic 
   ا
 b b ب
 p p پ
 t t ت
 S th ث
 j j ج
 - č چ
 ḥ ḥ ح
 kh kh خ
 d d د
 ẕ dh ذ

 r r ر
 z z ز
 - ž ژ
 s s س
 sh sh ش
 ṣ ṣ ص
 ż ḍ ض
 ṭ ṭ ط
 ẓ ẓ ظ
 ͑ ͑ ع
 gh gh غ
 f f ف
 q q ق
 k k ك
 l l ل
 m m م
 n n ن
 h h ه
 v w و
 y y ی
 , , ء

 a-e-o a- i - u مصوت ھای كوتاه( َ ِ ُ)
اي) –او  –د (آ مصوت ھای بلن  ā-ū- ī ā-ū- ī 

 ow – ey aw-ay مصوت ھای مركب
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  راهنماي درخواست اشتراك مجله علمی ـ پژوهشی
 صحیفه مبین
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            مجلھ علمی ـ پژوھشـی صـحیفھ مبـین وابسـتھ بـھ معاونـت فرھنگـی دانشـگاه آزاد اسـلامی

ھای صاحب نظـران و پژوھشـگران در زمینـھ قـرآن و     (پژوھشکده قرآن و عترت) بھ نشر اندیشھ

 پردازد.  حدیث می
 

 توانند فرم ذیل را تکمیل نمایند. علاقمندان بھ اشتراک مجلھ می 
 

  نزد بانک رفـاه شـعبھ    ٥٠٠١٦٣٩٤وجھ آن را بھ صورت منظم بھ حساب لطفاً جھت اشتراک

 خیابان پاسداران واریز نموده و اصل فیش را بھ ھمراه فرم بھ نشانی مجلھ ارسال کنید. 
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